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مصاحبه منتشر شده از آزیتا لاچینی در یکی از پلتفرم‌های 
اینترنتی حاوی نکات غم‌انگیزی بود که بسیاری را متعجب 
کرد. نخســت، تغییر چهره زیاد این بازیگر بود که چون 
سال‌ها از او تصویری در قاب ســینما و تلویزیون ندیده 

بودیم، همه ما را شوکه کرد؛ اول چهره خسته و پیر او که 
نشان از تحمل رنجی عمیق دارد. دوم صحبت‌های او درباره 
از دست دادن‌های متعدد فرزندان و همسرش بود، زنی که 
از تنهایی در پیری هراس داشته و می‌گوید از همان چیز که 

می‌ترسیده سرش آمده و بعد هم مستأجری در این دوران 
سخت پیری، به‌رغم سال‌ها کار کردن در تلویزیون و تئاتر و 
کار دوبله. در کل‌ ای‌کاش آزیتا لاچینی را بعد این همه سال 

اینقدر مغموم و سرخورده نمی‌دیدیم.

ای کاش آزیتا لاچینی را 
اینطور نمی‌دیدیم

تك‌خال اف 14 جهان
45سال پيش، رژيم بعثي عراق به رهبري صدام‌حسين به 
خاك ايران حمله كرد و جنگ آغاز شد؛ جنگي كه 8سال به 
طول انجاميد و ده‌ها هزار نفر از مردان و زنان اين سرزمين 
از آب و آسمان و خاك اين وطن دفاع كردند. در ميان اين 
افراد برخي شهرت بيشتري دارند، مانند شهيدان همت، 
باكري، خرازي، بابايي و... و برخي نيز در پستوي تاريخ گم 
شده‌اند؛ نمونه آن، خلبان جليل زندي است كه به عنوان 

برجسته‌ترین خلبان اف 14جهان شناخته شده است. 
جلیل زندی، خلبانی که اول همافر بــود و بعد آموزش 
دید و خلبان اف-۴شــد. بعدها با آموزش ویژه، هدایت 
اف-۱۴ را به عهده گرفت و عملکردی درخشــان از خود 
نشان داد. توانایی او در رزم هوای به‌قدری بالا بود که طی  
‌۱۱رزم‌هوایی، تعدادی از بهترین جنگنده‌های عراقی را 
سرنگون کرد. زندی از مشــهورترین خلبانان اف-۱۴ در 
جهان است با رکوردی دست‌نیافتنی. او در دهه60 دچار 
مشکل شد اما نه ایران را ترک کرد نه استعفا کرد. او دوباره 
به نيروي هوايي برگشت و باز هم با نبوغش در نبردهای 
هوایی موفق و پیروز شد. نام او در تاریخ هوانوردی جهان 
ثبت شــده اســت. زندی گرچه ابتدا با فانتوم پرواز می 
 F-14 کرد، اما شهرتش بیشتر به‌عنوان خلبان جنگنده
است. او دارای دســتک‌م 9پیروزی هوایی تایید شده و 
‌2پیروزی احتمالی اســت. این فهرســت بلندبالا شامل 
‌۴فروند میگ23، ‌۲فروند سوخو22، ‌۲فروند میگ‌21 و 
‌۳فروند میراژ اف1 اســت. از این رو به عنوان موفق‌ترین 

خلبان شکاری ایرانی و خلبان اف-۱۴ شناخته می‌شود.
زندی چندین ســال در پایگاه هشتم شــکاری اصفهان 
خدمت میک‌رد که یکی از پایگاه‌های اصلی تامکت‌های 
ایرانی به شمار می‌رفت و نقشی بســزا در تامین امنیت 
آسمان کشور و مقابله با تجاوزات هواپیماهای عراقی ایفا 
میک‌رد. خلبان زندي با درجه ســرتيپ دومي، در سال 
1380 در سن 50 سالگي در اثر سانحه رانندگي فوت كرد.

خبرخوان

 معــاون اداری و مالی پزشــکی قانونی اســتان تهــران گفته
22درصــد خدمــات پزشــک قانونــی در پایتخت انجام 

می‌شود.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشــاره به توزیــع ٢۵٠هزار بســته 
نوشــت‌افزار بین دانش‌آموزان محروم گفت ارزش مجموع این 

بسته‌ها 100میلیارد تومان است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفته 8مرکز اقامت موقت  
افراد دارای اختــال طیف اتیســم در کرمانشاه، خراسان 
شمالی، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران 

و یزد فعالیت می‌کنند.

یک روز مانده به اول مهر، مراسم جشن شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان 
اول ابتدایی، امروز ساعت 9صبح در مدرسه شاهد ابن‌سینا با 

حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

# جوانه‌های_کلاس_هفتم
شــکوفه‌های  جشــن  از  قبــل 
کلاس‌اولی‌هــا، جشــن جوانه‌های 
و ‌۷۰۰هزار دانش‌آموز در این مقطع قرار می‌‌گیرند. ‌۲۷هزار دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول در کل کشور، 3میلیون اجتماعی باشد. امسال با توجه به افزایش ‌۱۰۰هزار نفری موفقیت‌های بــزرگ در عرصه‌های علمــی، فرهنگی و هیجان به‌درستی هدایت شــود، می‌تواند موتور محرک و هیجاناتشــان بر زندگی آنان غلبه دارد. اگر این شور و اســت. در این دوره، نوجوانان وارد مرحله بلوغ می‌شوند متوسطه اول به‌مراتب دشوارتر از سایر دوره‌های تحصیلی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: کار معلمان منطقه ۱۵ تهران، همزمان با سراسر کشور نواخته شد. هفتم در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه‌الزهرا)س( جوانه‌ها« ویژه آغــاز ســال‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوره متوسطه اول را شروع میک‌نند. روز یکشنبه »زنگ دانش‌آموز پایه هفتم به بیش از ‌۱۱۵۰مدرسه می‌روند و کلاس‌هفتمــی برگزار شــد. امســال حــدود ‌۹۴هزار 
مدرسه دوره اول متوسطه نیز آماده بازگشایی هستند.

جامعه پدیا

سالتو به ناامیدی
درباره كشتي‌گيران جوان ايراني كه از دل دستفروشي و كارگري به قهرماني جهان رسيدند

لیلا شریف | روزنامه‌نگار | دست‌های پینه‌بسته‌ای که 

روزی آجر را در دست خود جا می‌دادند یا در گوشه‌ای گزارش
از پارک بساط دستفروشی پهن می‌کردند، این روزها در 
رقابت‌های جهانی کشــتی و در برابر چشــم طرفدارانشــان، فن 
»کنده‌کشی« را به بهترین شکل روی حریف‌های چغر خود اجرا کردند 
و پرچم ایران را روی سکوی جهانی بالا بردند. جوانان دهه هشتادی که 
در رقابت‌های جهانی کشتی خوش درخشیدند، همان مردان کوچکی 
بودند که در شهرها و روستاهای خودشــان برای رسیدن به آرزوی 
سکوی قهرمانی، کار برایشان عار نبود و با کمترین امکانات و در دل 

سخت‌ترین شرایط، راه خود را به مدال‌های جهانی باز کردند. نیم‌نگاهی 
به زندگی شخصی و مسیری که قهرمانان ایران در رقابت‌های جهانی 
کشتی طی کردند، نشان می‌دهد که برخلاف مد روز شهرهای بزرگ، 
پهلوانی و قهرمانی تنها در ســالن‌های مجهز و زیر نورافکن‌ها معنا 
نمی‌شود، بلکه ریشه در همان جنگیدن‌های روزانه دارد که گاهی در 
قامت دستفروشی و کارگری عیان می‌شود. از میان تمام قهرمان‌های 
ایران در رقابت‌ جهانی کشتی فرنگی، نام و زندگی چند کشتی‌گیر جوان 
اهل خوزستان بیش از دیگران با دل ایرانی‌ها گره خورد؛ قهرمانانی که 

هرکدام می‌توانند دریچه‌ای رو به امید برای دیگران باشند.

قهرمانی شبیه یک فیلم محبوب
علی احمدی‌وفا متولد 1380از شهر ایذه، زندگی‌اش با کشتی پیوند خورد و این روزها بر تشک کشتی و در 
نبردی تن به تن با رقبا، نامش ورد زبان ایرانی‌ها شد. این ورزشکار 24ساله مانند بسیاری از هم‌تیمی‌هایش 
از گفتن گذشته و مسیری که برای تأمین هزینه‌های خانواده‌اش طی کرده است، هراسی ندارد. احمدی‌وفا 
بارها و بارها در گفت‌وگوهایش از روزهایی حرف زده اســت که در کنار پدرش به خرید و فروش ضایعات 
می‌پرداخت و به‌دلیل شباهت‌های شخصیت جاوید در سریال یاغی، خود را جای او تصور میک‌رد: »خیلی 
از اطرافیانم می‌گویند زندگی من و جاوید شــبیه به هم است. او هم مثل من در شرایط سخت، هدف‌های 
بزرگی توی سر داشت.« سختی‌های زندگی احمدی‌وفا در روزگاری چنان بالا گرفت که او برای رسیدن به 
تمرین باشگاه مجبور بود روی کمک همسایه‌شان حساب کند: »خونه‌مون تو روستا بود و خیلی از روزا پول 
از همسایه‌مون می‌گرفتم و می‌اومدم باشگاه. الان همسایه‌مون رو می‌بینم و بهش می‌گم که ان‌شاءالله دستم 

باز بشه حتما برات یه تیکه طلا می‌خرم.«

زندگی در کیف کارگری خلاصه می‌شود
علیرضا مهمدی متولد 1381هم در شهر ایذه عاشق کشتی شد. در میانه تشک کشتی وقتی حریفانش را خاک 
میک‌ند، یاد روزهایی می‌افتد که همراه با هم‌سن و سال‌هایش مشغول کارگری بوده است. همان روزها باعث 
شده است که زندگی برای مهمدی شکل دیگری داشته باشد و در روزهایی که سکوهای جهانی را تصاحب 
میک‌ند، به چشمان طرفدارانش زل بزند و بگوید: »زندگی من توی 3تا کیف خلاصه شد؛ کیف مدرسه، کیف 
سربازی و کیف کارگری.« سختکوشی و غیرت مردم ایذه در میدان رقابت‌های جهانی عیان شد و شاید به 
همین دلیل است که مهمدی، مردمش را اینگونه توصیف میک‌ند: »مردم شهر ما خیلی باغیرت و سختکوش 
هستند. یک کمی از نظر مالی اذیت هستند و شرکتی اونجا نیست، ‌همین باعث شده که جوان‌های ما بیشتر به 

عسلویه برن؛ یعنی بعد از کلاس دوازدهم یا به‌خدمت می‌رن یا به عسلویه برای کارگری.«

روپوش مدرسه به انتخاب اولیا
مدارس در آستانه بازگشایی هستند و بیشتر خانواده‌ها وسایل مدرسه را در حد توان خود آماده 
کرده‌اند اما بحث روپوش مدارس همچنان ادامه دارد. عاطفه‌سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا‌ 

و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس نمی‌توانند والدین را مجبور به تهیه لباس 
از تولیدی خاصی کنند، گفت: »سامانه لباس دانش‌آموزان در پنجره واحد خدمات الکترونیک 
آموزش و پرورش به آدرس my. medu.ir راه‌اندازی شده است. مدیران مدارس موظفند طرح 
و رنگ لباس دانش‌آموزان مدرسه و همچنین منطقه موظف است اسامی تولیدی‌های مجاز را 

در آن بارگذاری کنند تا در معرض مشاهده و انتخاب مدارس و خانواده‌ها قرار گیرد.« ۱۲هزار و 
۲۲۹تولیدی دارای مجوز فعالیت و معرفی‌شده از طرف اتحادیه‌ها در سایت آموزش و پرورش قرار 
گرفته‌اند. آموزش و پرورش به مدارس گفته است که نباید هرسال طرح و رنگ لباس مدرسه را 

تغییر دهند تا دانش‌آموزان بتوانند از لباس سالم سال قبل خود استفاده کنند.

اصل و شرح

کودک‌کشی ؛ رسم بدنام‌های روزگار
درباره کودکانی که مظلومانه در جنگ‌های تحمیلی توسط بعثی‌ها و صهیونیست‌ها جان باختند

فاطمه عسگری‌نیا | روزنامه‌نگار | بیمارستان کودکان 
جامعه 

بهرامی. 17فروردین ســال 1367. ساعت 10 صبح. امروز
زمزمه همین 3 نشــانه نــزد پرســنل قدیمی و 
همسایه‌های بیمارستان کافی است تا لحظه‌ای سکوت کنند، سری 
تکان دهند و این جمله را بگویند: »وحشیانه‌ترین حمله به تهران بود. 

هنوز صدای جیغ مادران و تن بی‌جان و غرق در خون بچه‌های قد و نیم 
قدی که از زیر آوار بیرون می‌کشیدند جلوی چشمانمان هست.« انگار 
نه انگار که 37سال از آن روز تلخ گذشته است. وارد بیمارستان که 
می‌شویم روبه‌روی ورودی آن، تصویر7شهید بیمارستان درست مقابل 
زمین بازی کودکان خودنمایی می‌کند و در میان این شــهدا چهره 

معصوم ایمان و علی بیش از هر چیز دیگری دل آدمی را ریش می‌کند. 
درست زیر این دیوار یادبود شهدا خانواده‌هایی به یاد عزیزانشان 
درختانی را در دل خاک سپرده‌اند. دیواری که به‌نظر می‌رسد دیوار 
خاطرات بیمارستان است یا شاید هم حکم قصه‌گویی را دارد که برای 

همه قصه تلخ روز بمباران را روایت می‌کند.

من از جنگ می‌ترسم!
زمین بازی کوچک بیمارستان پر از بچه‌هایی است که مشغول بالا و 
پایین رفتن از سرسره‌ها و بازی کردن با وسایل بازی هستند. عباس 
از سیستان و بلوچستان آمده؛ سبزه‌گون و چشم‌درشت. اینجا با چند 
رفیق هم‌قدش مشغول بازی است. ساره هم درحالیک‌ه چشم‌های 
رنگی و صورت رنــگ و رو پریده خبر از کســالتش می‌دهد همراه 
عروسک پارچه‌ای خود روی تاب پلاستیکی آرام آرام بازی میک‌ند. 
روی تاج سرسره پر از پسربچه‌های بازیگوش است. »ایلیا« میانه‌دار 
بازی اســت. بچه‌ها را رهبری میک‌ند که از خروجی سرسره پایین 
بروند. نگاه ایلیا لحظه‌ای در نگاه‌های سرد و بی‌روح ایمان روی دیوار 
بیمارستان خشک می‌شود: »این بچه کیه؟« مادربزرگ که از اهالی 
همین محله است خوب قصه این بچه‌ها را می‌داند: »این بچه‌ها در 
جنگ و بمباران سال 67در همین بیمارستان شهید شدند.« لبخند 
ایلیا از صورتش می‌پرد: »مثل جنگ چند وقت پیش؟« مادربزرگ 
سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید مثل جنگ چند وقت پیش. ایلیا باز 
به عکس بچه‌ها خیره می‌شود و این بار با صدایی توأم با ترس می‌پرسد: 
»اگر جنگ شود باز هم این بیمارستان را می‌زنند؟« مادربزرگ سکوت 
میک‌ند. دلش نمی‌خواهد دل پســرک را خالی کنــد. ولی ایلیا باز 
می‌گوید: »من از جنگ می‌ترسم«. این بار صدای بچه‌های وحشت‌زده 
ســال 67 در ســر مادربزرگ می‌پیچد: »مامان من می‌ترسم!« و 
صدای فریادهای مادرانی که زیر آوار مهدکودک بیمارستان دنبال 
بچه‌هایشان می‌گشتند و فریاد می‌زدند »تو رو خدا فقط یک‌بار دیگر 
صدایم کن مادر!« او به خوبی به یاد دارد همه محله دوان‌دوان خود را 
به بیمارستان رسانده بودند برای کمک به بچه‌ها و خانواده‌هایشان و در 

آغوش هر کدام طفلی بی‌گناه غرق در خون دیده می‌شد.

بی‌گناه این ســرزمین بودیم؛ 34کودکی که آرزوهایشــان را فرصت نکرده بودند به کسی بگویند؛ »طه‌بهروزی« و پایان کودک‌کشی در ایران نبود. در همین جنگ 12روزه‌ای که پشت سرگذاشتیم هم دوباره شاهد به خاک و خون غلتیدن بچه‌های دست دادند؛ بچه‌هایی که هم نامشان در میان شهدای بمباران‌های مهیب اســت و هم در میان شهدای حملات شیمیایی! اما این در طول 8سال جنگ تحمیلی ایران حدود 2هزار کودک بی‌گناه در اقصی نقاط این کشور جان خود را در حملات هوایی دشمن از 34کودک شهید در جنگ 12روزه
»علیسان‌جباری« 2کودک 6ســاله‌ای که تازه قرار بود پاییز امسال لذت شیرین مدرسه رفتن را تجربه کنند. 

وقتی پرونده کودکان شهید جنگ 12روزه را ورق می‌زنیم می‌بینیم تنها 13نفر از این بچه‌ها در مقطع پیش 
دبستانی و ابتدایی بودند و باقی‌شان دخترکان و پسرکانی بودند که صدای خنده و شادی‌شان به‌وقت 

زنگ تفریح مدارس متوسطه اول طنین‌انداز می‌شد.

کودکان بی‌گناه غزه

بعد از 37سال از حادثه بیمارستان کودکان بهرامی، کودک‌کشــی در جنگ‌های تحمیلی هنوز ادامه دارد. 
فرقی نمیک‌ند در این جنگ‌ها بچه‌های ایران به شهادت برسند یا بچه‌های غزه! بچه‌هایی که زیر سکوت جوامع 

بین‌المللی هر روز جان می‌دهند بدون اینکه غاصبان و زیاده‌خواهان جهانی تفاوتی میان آنها و بزرگسالان قائل شوند. سازمان 

بین‌المللی »کودکان را نجات دهید« درگزارش خود آورده است که تعداد کودکان شهید نوار غزه در طول نزدیک به ‌۲۳ماه جنگ رژیم 

صهیونیستی علیه زنان و کودکان در این منطقه، از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته است و این بدان معناست که حداقل یک کودک فلسطینی 

در هر ساعت جان خود را از دست داده است. این سازمان با استناد به آخرین داده‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه 

گزارش داده از اکتبر ۲۰۲۳ )مهر ۱۴۰۲( تاکنون حداقل ۲۰ هزار کودک یا حدود ۲ درصد از کل کودکان نوار غزه به شهادت رسیده‌اند. 

همچنین براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، حداقل ۴۲ هزار و 11 کودک در طول جنگ زخمی شده‌اند و »کنوانسیون 

حقوق افراد دارای ناتوانی« سازمان ملل نیز اعلام کرده است حداقل ۲۱ هزار کودک فلسطینی به‌طور دائم معلول شده‌اند و این درحالی 

است که هزاران نفر دیگر از آنها همچنان مفقود هستند یا گمان می‌رود که زیر آوار دفن شده باشند. براساس این آمار و ارقام که نیمه 
شهریور‌ماه امسال اعلام شده حداقل 135کودک فقط بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند.

دستفروش معروف پارک بی‌بی مریم
لیســت قهرمانان فرنگی نشان می‌دهد که 
این ورزش در رگ و خون اهالی ایذه خوش 
نشسته است. پیام احمدی هم جزو همین 
جوانان عاشق کشتی اســت که با 19سال 
سن خودش را به کاروان ایران در رقابت‌های 
جهانی کشتی رساند. ویدئوی دستفروشی 
پیام احمدی در حاشیه پارک بی‌بی مریم، این 
روزها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی 
دست به‌دست می‌شود و دستمریزاد گفتن 
به این غیــرت، تبدیل به نقطه مشــترک 
ایرانی‌ها شده است؛ پسری که برای رسیدن 
به خواسته‌هایش مسیری سخت و ناهموار را 
طی کرده است و ابایی از نشان دادن آن ندارد. 
او در مسابقات جهانی  مدال نقره کسب کرد.

با مربی‌ام بنایی می‌کردم
سعید اسماعیلی یکی از جوانان خوش‌غیرت 
دزفول است که با 22سال سن، پرچم ایران 
را بالا نگه داشته اســت. از دستفروشی تا 
بنایی همان مســیر سختی اســت که این 
کشــتی‌گیر از آن عبور کرد تا امروز نامش 
در میان پهلوانان ایران خوش بدرخشــد. 
اســماعیلی ناگفته‌های زیادی از روزهای 
سخت زندگی‌اش دارد؛ درست مانند دوران 
نوجوانی که با دستفروشی گره خورد: »من 
در دزفول کار زیاد کردم و داخل بازار بودم. 
من چون دستفروشی میک‌ردم، صبح باید 
می‌رفتم. یک‌سال هم که تیم جوانان بودم و 
به‌خاطر کرونا کشتی تعطیل شده بود، من با 

مربی‌ام می‌رفتم، بنایی میک‌ردم.«


